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می شــوند؛  گذاشــته  مزایــده  مهداد| بــه  لیــا 
ســتون ها و ســقف های نیمــه کاره  به جــا مانده از 
دهــه 80. 400 عضــو به امیــد نجــات از خانه های 
استیجاری یا داشــتن خانه ای 10متر بزرگ تر دل 
بســتند بــه ایــن ســاختمان نیمــه کاره. برج های 
دوقلویــی کــه قــرار بــود در اقدســیه قد بکشــند و 
ســری در میــان ســرها دربیاورنــد. 21ســال از آن 
روز دلبســتگی گذشــته و تنها تصویر از آن برج ها 
کی با ســتون ها و ســقف های نیمه کاره  زمینی خا
مهندســان  روایــت  بــه  کــه  برج هایــی  اســت. 
33درصد پیشــرفت به خود می بینند، البته بعد 

از دو دهه.
« هم  خانه ها قد نکشیدند و برج  دوقلوی »مهر
سروســامان نگرفت. هرچنــد 17میلیــارد وام هم 
دردســر جدید اعضایی است که تازه فهمیده اند 
چه بلایی سرشــان آمده. 17میلیارد تومان وامی 
کــه تعاونی بــه پــای اعضــا نوشــته و در ضمانتش 
ســند زمیــن را ســپرده به بانــک. وامــی کــه بعد از 
سال ها تسویه ای به خود نمی بیند و بانک بهانه 
خوبــی پیــدا کــرده بــرای اجــرای مزایــده. مزایده 
خانه هایــی کــه صاحبــان واقعــی اش اطلاعــی از 

این بده وبستان نداشته اند.

260میلیون تومان سال 90!
همــه دار و ندارشــان را گذاشــته اند پــای ایــن 
بــه  فروختــه  را  60متــری اش  خانــه  یکــی   . کار
امیــد داشــتن خانــه ای 100 متــری، آن یکــی زیــر 
بــار قــرض و وام رفتــه بــرای صاحبخانه شــدن. 
خانه هایی که هیچ گاه نه ســقفی به خود دیدند، 
نه چهاردیواری دوره شــان کرد. امیــد 400 خانوار 
تنهــا تــا داربســت ها و میلگردهایــی بــالا رفت که 

هیچ گاه شکل خانه به خود نگرفتند.
« همه پس انداز و ارث  یکی هم مثل »جهان فــر
. »ســرهنگ   پــدری اش را گذاشــته پــای ایــن کار
بازنشســته ام. جانبــاز 27درصــد بــرادر شــهید.« 
دوره خدمــت تمــام فوق العاده هــای عملیات ها 
را روی هم گذاشــته بــود تا روزی بــه کارش بیاید. 
»پــول همــه فوق العــاده عملیات هــا و هــر چــه 

داشتم و نداشتم را دادم پای این خانه.«
چــوب فــروش بــه ارث پــدری اش در کرمانشــاه 
زد بــه امیــد ســقفی خریــدن بــرای اهــل و عیــال. 
»یکی از واحدها را پیش خرید کردم. 260میلیون 

تومان همان سال 90 پول دادم.«
ابتــدای کار همه چیــز خــوب پیــش می رفــت. 
واحــد 184متــری قــرار بــود ســقفی باشــد بــالای 
از  بعــد  »مدتــی  نفــره اش.  چهــار  خانــواده  ســر 
پیش خریــد گفتنــد تغییراتــی پیــش آمــده واحد 
شــما 104 متری است.« بازنشســته نظامی است 

را در خانه هــای ســاختمانی  و بیشــتر عمــرش 
پشت ســر گذاشــته. »در خانه هــای ســاختمانی 
کن بودم. نزدیک بازنشستگی ام بود و  لویزان سا
بایــد خانه را تحویل می دادم، بــرای همین خانه 

پیش خرید کردم.«
 

83میلیــون وام جانبــازی، 80میلیــون پــول 
پیش خانه و …

قول وقرارهــای اولیه از تحویــل خانه ها به وقت 
ســال 93 می گفتنــد و ایــن یعنــی تنها چند ســال 
و ســال 93  تقویــم ورق می خــورد  مســتاجری. 
را هــم پشت ســر گذاشــته بــود، امــا هنــوز خبــری 
از تحویــل خانه هــا نبــود. »هفــت هشــت ســال 
امــا  مســتاجری  ماجــرای  مســتاجری.«  رفتــم 
فرازوفرودهایــی بــه خــود دیــد؛ واهمــه افزایــش 
اجاره هــا و کــوچ هــر ســاله از خانــه ای بــه خانــه 
. »هر ســال اجاره خانه ها بــالا می رفت و من  دیگر

بازنشسته توان پرداخت نداشتم.«
آثــار ســال ها حضــور در جنــگ تحمیلــی او را در 
لیســت بیمــاران اعصــاب و روان قــرار داده بــود. 
»گرانــی اجاره هــا، هزینــه زندگــی و ناقص مانــدن 
پــروژه خانــه شــرایط بیمــاری ام را تشــدید کــرد.« 
 » ناراحتی روحــی و روانی به مشــکلات »جهان فر
اضافه شده بود و دیگر توان مستاجری نداشت. 
کنم. یــک واحــد پیش خریــد  گرمــدره ســا »الان 

کردم برای فرار از مستاجری.«
بنیــاد  جانبــازی،  وام  میلیــون  هشتادوســه 
شــهید، طلاهایــی کــه روی تــرازوی طلافروشــی 
نقد شــدند. 80میلیــون پــول پیش خانــه هم به 

کمک آمد تا شــوند خانه گرمدره. »مجبور شدم. 
نداشــتم.«  اجــاره دادن  تــوان  نمی گرفتــم  گــر  ا
گرمــدره هــم مشــکلات خــودش را دارد.  خانــه 
»دختــرم دانشــجوی دانشــگاه علوم اجتماعــی 
علامه طباطبایــی و تــردد برایــش ســخت اســت، 

ولی چاره ای نیست.«

همه زندگی ام دود شد رفت روی هوا
 400 امیــد  شــدن  خانــه دار  انتظــار  دهــه  دو 
خانــوار را ناامیــد کــرده. »بهــزادی« مــرد یکــی از 
همین خانه هاســت که قرار بود روزهای خوشــی 
را برایشــان رقــم بزنــد. امــا مدت هاســت از ســر 
شــده.  سیستان وبلوچســتان  راهــی  ناچــاری 
مستاصل شــدن از خانــه بــه دوشــی و بــالا رفتــن 
کرایه هــا هیــچ راهــی پیش رویــش نگذاشــت جــز 
خدمــت  »30ســال   . دور شــهری  بــه  مهاجــرت 
کردیم تا برسیم به آسایش بازنشستگی، اما کدام 

آسایش؟«
تــا  گذاشــت  هــم  روی  ذره ذره  را  دارونــدارش 
« به نامــش قــد  یکــی از واحدهــای پــروژه »مهــر
بکشــد. »همه زندگــی ام را پای این کار گذاشــتم، 
دود شــد رفــت روی هــوا.« با اشــتیاق دنبــال وام 
رفت. از دوســت و آشــنا قرض گرفت به شادمانی 
خانه دار شدن. قرار بود دو سه ساله صاحبخانه 
شــود و از عایــدی ماهانــه بازنشســتگی وام هــا و 
قرض ها را تســویه کند. اما چرخ گردون به کامش 
نچرخیــد و راهــی سیستان وبلوچســتانش کــرد. 
»چه می کردم؟ با پول بازنشستگی وام و قرض ها 
را تســویه می کردم یا اجاره خانه می دادم؟« حال 
روحــی اش خــوب نیســت و مدتــی اســت دارو 
مصــرف می کنــد بــرای برگردانــدن آرامشــی کــه از 

دســت داده. »از شــرم نمی توانــم در چشــم زن و 
بچه ام نگاه کنم. دکتر می گوید افسردگی.«

 
وزارت تعــاون نظــارت می کرد، کار مــا به اینجا 

نمی کشید
دیگــر چیزی بــرای باختن ندارند، بــرای همین 
تصمیــم گرفته اند تمــام تلاش شــان را کنند برای 
گرفتن حق شان. »بهزادی« از آدم هایی می گوید 
کــه مانند خــودش داروندارشــان روی هواســت. 
کنیــم.  کاری  بایــد  هواســت  روی  مــا   »ســرمایه 
کاری  گذاشــت و  نمی شــود دســت روی دســت 

نکرد.«
گرفته انــد امیدشــان بــه کســی  اعضــا تصمیــم 
نباشد و خودشــان کاری کنند. »کمیته حقوقی، 
از  کمیته هــا  دادیــم.  تشــکیل  و…  فنــی  مالــی، 
میــان اعضــا تشــکیل شــده. آدم متخصــص کــم 
نداریم.« تعاونــی 400 خانوار را امیــدوار کرده بود 
برای صاحبخانه شــدن. تعاونی ای که حالا هیچ 
کلا به هــم  نشــانی از آن وجــود نــدارد. »تعاونــی 
خــورده. کســی مســئول نیســت. همه چیــز را رها 

کرده اند.«
اعضــا از وزارت تعاون هــم گلایه دارنــد. »وزارت 
تعــاون هــم بــد عمــل کــرده. در همــان دوره کــه 
وزارتخانــه  بــا  ارتباطاتــی  بــوده  فعــال  تعاونــی 
داشــته و بعد بــه وزارت اعلام کرده تمــام پروژه ها 
کــه هیچ کــدام  تحویــل داده شــده. پروژه هایــی 
بــه سروســامان نرســیدند و حتــی وزارت تعــاون 
به خــودش زحمــت نــداده یــک بازدیــد میدانی 
گر نظارت وزارت تعاون بود، الان  داشــته باشــد. ا

کار ما به اینجا نمی کشید.«

کــه  آخریــن سرنوشــت خانه هایــی  مزایــده 
ساخته نشدند

»بانک بــه یک زمیــن 20هــزار متــری در دارآباد 
 »! وام ارزی داده. وام ارزی بــرای ساخت وســاز
« حــالا دردی شــده بــه جــان 400  پــروژه »مهــر
کــه. ایــن  . »مشــکل یکــی دو تــا نیســت  خانــوار
وام هــای  دارد.  شــهرداری  بحث هــای  پــروژه 
پرداخت نشده هم هستند. بانک هم دستش را 
«، »ماه«  گذاشته روی واحدها.« پروژه های »مهر
و »ســتاره« حالا مشــکلاتی بــرای صاحبان شــان 
فراهــم آورده انــد. »بانــک از تمــام ایــن پروژه هــا 
طلب دارد. بانک اعلام کرده هر چیزی که تملک 
نداشته باشــد، به مزایده گذاشــته می شود. این 

نگاه بانک اصلا پسندیده نیست.«
ســال های ابتدایــی شــروع پروژه هــا بــرج »ماه« 
30میلیــارد تومــان فروختــه شــد و بعــد در یــک 
مزایده نرخش به 60میلیارد تومان رسید. »بانک 
پــروژه »مــاه« را در مزایــده بــه یکــی از شــرکت های 
گــذار کــرد. می خواهنــد با  وابســته بــه خــودش وا
پروژه »مهــر« هم همین کار را کننــد. بانک پروژه را 

تصرف کند همه دارایی ما می رود.«
 

27میلیــارد وام بــرای برجی که تســویه شــده 
بود!

دوهــزار و 700 عضــو در میانــه اعضــای تعاونــی 
مســکن مخابــرات به چشــم می خورند. بــه گفته 
اســماعیل یعقوبــی، مدیــر اجرایــی ســاختمان 
اقدســیه از این تعداد حــدود 400 عضــو در پروژه 
«انــد. »از ســال 80 ایــن تعاونــی شــروع بــه  »مهر
کــرد.  کارمنــدان مخابــرات  عضوگیــری از میــان 
کارمنــدان  از  تعــدادی  ســال ها  ایــن  همــه  در 
از  هــم  تعــدادی  کردنــد.  گــذار  وا را  امتیازشــان 

بیرون با خرید امتیاز عضو تعاونی شدند.«
دوقلوهای »مهــر« قرار بود کنار هم در اقدســیه 

قــد بکشــند، امــا کار در ســتون زنی متوقــف شــد. 
»اغلــب اعضــا هزینــه زمیــن و ســاخت را پرداخت 
کرده انــد. درواقــع اغلــب اعضــا بــا تعاونــی تســویه 
کرده انــد.« تعاونــی با وجــود دریافت هزینــه زمین 
و ســاخت ســال 83 اقــدام بــه گرفتــن وام از بانک 
می کند، البته بدون اطــلاع اعضا. به گفته یعقوبی 
تومــان  27میلیــارد  مبلــغ  بــا  کشــاورزی  بانــک 
موافقت می کنــد. »از این مبلغ حــدود 17میلیارد 

تومان از طرف بانک پرداخت شده است.«

کشــاورزی از تعاونــی در قبــال وام  گــرو بانــک 
 » ســنگین 17میلیــاردی ســند زمیــن بــرج »مهــر
هــم  مســأله  ایــن  از  اعضــا  »متاســفانه  بــوده. 
بی اطــلاع بودنــد، چــون هزینــه ســاخت و خریــد 
زمیــن تســویه شــده بود و قــرار نبــود وامــی گرفته 
میدانــی  بازدیــد  در  بانــک  چــون  البتــه  شــود. 
پیشــرفتی در ساخت وســاز ندیــده مابقــی وام را 
پرداخــت نکــرده اســت.« وامــی کــه حــالا بعــد از 
سال ها مشخص شده تسویه ای با بانک نداشته 
و پــای مالکیــن نوشــته شــده اســت. »اعضــا بــا 
تعاونی ســال 80 تــا 84 قــرارداد امضا کردنــد. وام 
گذاری واحدهــا به اعضا بوده و  دریافتی بعد از وا
حالا تعاونی تعهداتش را انجام نداده اســت.« به 
گفته مدیــر اجرایی برج اقدســیه تعاونی اشــتباه 
دیگــری هــم مرتکــب شــده بــه وقــت ســال 88. 
»ســال 88 تعاونــی بــه وزارت تعــاون اعــلام کرده 
تمــام پروژه هــا تکمیــل و تحویــل داده شــده اند. 
تعاونــی  چــون  کــرده  اعــلام  هــم  تعــاون  وزارت 

تعهداتش را انجام داده، بنابراین منحل است.

ازای  در  ساخته نشــده  خانه هــای  مزایــده 
طلب!

چهار پروژه قرار بوده به دســت تعاونی مســکن 
مخابــرات بــه ســرانجام برســند. پروژه هایــی کــه 
بــه گفته یعقوبــی همگی نیمــه کاره رها شــده اند. 
بدهــکار  تعاونــی  ایــن  پروژه هــای  »اغلــب 
شــهرداری، زمیــن شــهری و … هســتند. برخــی 
ســند نگرفته انــد و تعــدادی هــم حتــی پایــان کار 

ندارند.«
تعاونــی مســکن منحــل شــده و حــالا هیــأت 
بــه  کــه  هیأتــی  اســت.  شــده  تشــکیل  تســویه 
خــرده  تا بــه  می دهــد  فرصــت  6مــاه  تعاونــی 
گرچه 12ســال از تشــکیل  تعهداتش عمــل کند. ا
این هیأت می گــذرد و هنوز هیــچ اتفاقی نیفتاده 
اســت. »ایــن تعاونــی هشــت شــاید هــم 9 پــروژه 
دارد. از ایــن تعــداد چهــار پــروژه نیمه کاره انــد. 
پــروژه »ســتاره«  95درصد تکمیــل شــده و حــالا 

اعضا سعی در تکمیلش دارند.«
دوقلــوی  برج هــای  پروژه هــا  ایــن  میــان  در 
خــود  بــه  پیشــرفت  33درصــد  تنهــا  اقدســیه 
می بینند. »ســال 95 متوجــه شــدیم و از تعاونی 
و  کــرد  حسابرســی  دادگاه  کردیــم.  شــکایت 
کارشناســان اعلام کردند اســنادی بــرای 3هزار و 
500میلیــارد وجــود نــدارد، بــرای همیــن پرونده 
مختومه اعلام شــد. آخر هم مشــخص نشــد این 
وام هــا را کجا خرج کردنــد و پولی کــه اعضا دادند 

صرف چه چیزی شده.«
در ایــن میانه پروژه های ریز و درشــت وضعیت 
از همــه بدتــر اســت. »بانــک  برج هــای دوقلــو 
کشــاورزی بــاب طلبــش می خواهــد مزایــده اجرا 
کند. قیمت کارشناســی هم که اعلام شده خیلی 

پایین تر از ارزش واقعی اش است.«

د نکشیدند 
َ

دوقلوهای اقدسیه ق
گزارش »شهروند« از پروژه ای  ساختمانی که بعد از 21سال به سرانجام نرسیده است

هشتادوسه میلیون وام 
جانبازی، بنیاد شهید، طلاهایی 
که روی ترازوی طلافروشی نقد 

شدند. 80میلیون پول پیش 
خانه هم به کمک آمد تا شوند 

خانه گرمدره. »مجبور شدم. 
گر نمی گرفتم توان اجاره دادن  ا

نداشتم.« خانه گرمدره هم 
مشکلات خودش را دارد. 

»دخترم دانشجوی دانشگاه 
علوم اجتماعی علامه طباطبایی 

و تردد برایش سخت است، 
ولی چاره ای نیست.«

سال های ابتدایی شروع پروژه ها 
برج »ماه« 30میلیارد تومان 

فروخته شد و بعد در یک 
مزایده نرخش به 60میلیارد 

تومان رسید. »بانک پروژه 
»ماه« را در مزایده به یکی از 

شرکت های وابسته به خودش 
گذار کرد. می خواهند با پروژه  وا

« هم همین کار را کنند.  »مهر
بانک پروژه را تصرف کند همه 

دارایی ما می رود.«

33درصد پیشرفت برای 21سال
کنان  برج های دوقلو 33درصد پیشرفت به خود می بینند؛ ستون و سقف ها زده شده اند. »اغلب سا
همه این سال ها مستاجر بوده اند. 30-20 درصد مالکان هم فوت کرده اند و ملک شان ورثه ای شده.« 
به گفته مدیر اجرایی برج اقدسیه خیلی از اعضا از دست اجاره های تهران راهی شهرستان ها شده اند. 
»همه دارایی شان را داده اند تا پنج ساله خانه دار شوند، اما از آن روزها 20 سال می گذرد.« اعضا خودشان 
آستین بالا زده اند برای حل مشکلات. »باید ببینیم هزینه ساخت چه میزان است و چطور می توان آن 
را تامین  کرد. البته بدهی های بانکی هم هســت که باید چاره ای برایش اندیشید.« طرف حساب بانک 
بــرای بدهی ها، تعاونی اســت. تعاونی ای که بعد از انحلال هیأت تســویه شــده و زیر نظر سیاســت های 
وزارت تعاون فعالیت می کند. »هنوز مشخص نیست بانک اطلاع داشته این واحدها صاحب دارند یا نه. 
چون قرارداد ما با تعاونی به نوعی پیش  سند است. درواقع مشخص است هر عضو صاحب کدام واحد 
گرچه قبل از آن هم مسئولیتی به  در چه طبقه ای است.« هیأت مدیره هم یک ماهی است فوت کرده، ا
عهده نداشته. »فردی که هیأت مدیره بود، از دادگاه محجوریت گرفته بود. به دیوانه هم که اثر و حرجی 

نیست.«


